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 البلاغه  نهج در  حقوق مرگ
 * سیده شهربانو سلیمانی خراط 

 

 

 چکیده 

های شارع مقدس و  یکی از معانی حق، تکلیف است که در قاموس دین از امر و نهی

گردد. حق در این معنا به عنوان امری دو سویه  عباراتی از بیانات معصومین )ع( انتزاع می

جا حقی برای کسی  در کلام امیرالمؤمنین علی )ع( مطرح شده است؛ به این معنا که هر  

باشد، تکلیفی نیز بر عهده اوست که باید در قبال دیگرانی که ملزم به رعایت حقوق او  

اقسام   انواع و  بدارد. حقوق،  را پاس  آنها  ادا کرده، حقوق متقابل  را  تکالیف  آن  هستند، 

الناّس است. از میان مجموعه حقوقی  الله و حقمختلفی دارد که یکی از تقسیمات آن حق

او مطرح است که رابطهک اساسی  از حقوق  به عنوان یکی  انسان دارد، حق حیات  ای  ه 

تنگاتنگ با مرگ دارد. مرگ نیز چون حیات، حقی است که خداوند تعالی نسبت به انسان  

بر خود فرض کرده و انسان نیز متقابلاً باید وظایفی را در قبال آن مراعات نماید تا در  

و به آسانی از این جهان رخت بربندد. مجموعه این وظایف،    هنگام مرگ با خیالی آسوده 

تحت عنوان کلی »حقوق مرگ« نامگذاری شده که عبارت است از: یادآوری مرگ و عبرت  

از مرگ گذشتگان، نزدیك پنداشتن مرگ و آمادگی برای آن، غنیمت شمردن فرصت برای  
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اندوزی، شتاب در  مراقبت در مالتوبه، تقواپیشگی و انجام کار خیر، پرهیز از دنیاپرستی و 

 انجام وصیت، اشتیاق به شهادت و عدم آرزوی مذموم مرگ.

 مورد بررسی قرار گرفته است.   نهج البلاغه در این نوشتار، حقوق مرگ از منظر  

 نهج البلاغه حق، تکلیف، مرگ،  کلیدواژگان:

**** 
 

 مقدمه

نیافتنی؛ امری است بسیار  ای است حتمی اما مفهومی است دیریاب و دست  مرگ پدیده 

انکار اما در هیاهوی زندگی فراموش شدنی!  نزدیك اما پنهان و نادیدنی؛ حقیقتی است غیرقابل 

بیند و نه  فهمد و نه می پس حال انسان در برابر آن چگونه است که نه به درستی آن را می 

نسبت به این پدیده  خبری  آورد و بیشتر عمر خود را در غفلت و بی همواره آن را به یاد می 

 حتمی مهم به سر می برد؟! 

می   در خصوص مرگ  »امیرالمؤمنین)ع(  اِنتَبَهُوا فرماید:  ماتوا  إذا  نيامٌ  )الناسُ  مجلسى،  « 

گردد که حضرت )ع( چقدر به مسأله  ، روشن مینهج البلاغه(. با سیری در  8/293ق:  1404

اند. از طرفی ایشان  ی پرداختهمرگ و اثرات آن بر عملکرد انسان در زوایای مختلف زندگ 

نمایند که گویا خود ایشان لحظات آخر عمر انسان و دگرگونی احوال او را چنان توصیف می

 در جوار فرشته مرگ، آن لحظات را بارها و بارها تجربه نموده است!

های حضرت  گردد، خطاببا توجه به معنایی که از حق و تلازم آن با تکلیف مستفاد می

رابطه با مسأله مرگ مورد بررسی قرار گرفته و از میان اوامر و تحذیرها، وظایف  )ع( در  

 انسان در مقابل این پدیده مهم یا به عبارت دیگر، »حقوق مرگ« استخراج گردیده است.
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 معنای حق 

(، به معنای ثابت و  6/ 3ق:  1409؛ فراهیدی،  49/ 10  ق: 1414»حق« نقیض باطل )ابن منظور،  

راغب    (. 286/ 2  ق: 1414،  صاحب بن عباد ؛  135م:  1979واجب کردن نیز آمده است )زمخشری،  

 .( 246ق:  1412اصل حق، مطابقت و موافقت است )راغب،    :گوید در مفردات می 

شود،  »حق« به عنوان وصف به معنای راست و درست، صواب، کاری که حتماً واقع می

از چ معیّن کسی  باشد بهره  بر دیگری مستحق  و یکی  واجب  آن  ادای  که  آنچه  و  یزی 

؛ عمید، 9142:  1377)وظیفه کسی درباره دیگری( آمده و جمع آن حقوق است )دهخدا،  

 (. 993: 1385؛ حسینی دشتی،  959:  1382؛ معین،  949: 1363

ای است که با فرض یك طرف قابل  گوید: »حق سلطنت فعلیهالله جوادی آملی میآیت

از آن منتفع  تصو باشد، یك طرف صاحب حق که  قائم به دو طرف  باید  بلکه  نیست،  ر 

: 1384شود و دیگر آن که حق بر ذمّه اوست و ادای آن را عهده دار است)جوادی آملی،  می

  جَرَى   إِلَّا   عَلَيْهِ  يَجْرِي   لَا   وَ  عَلَيْهِ  جَرَى   إِلَّا   لِأَحَدٍ  لَايَجْرِي فرماید: »(؛ چنانکه امیرالمؤمنین )ع( می26

 (.  207، خطبهنهج البلاغه« )لَه 

 قرآن حق در 

(  2( حق در معنی خدای تعالی.  1راغب در مفردات برای حق این وجوه را ذکر کرده است:  

( حق  3حق در معنی خود موجود. از این جهت در آیات، تمام فعل خدای تعالی را حق گویند.  

( حق  4(.  213« )بقره/ بِإِذْنِهِ  الْحَقِّ   مِنَ   فيهِ   اخْتَلَفُوا   لِمَا   آمَنُوا   الَّذينَ به معنی اعتقاد و باور داشتن؛ » 

  الْقَوْلُ  حَقَّ  وَلكِنْ یعنی هر کار و سخنی که برحسب واقع آن طور که واجب است انجام شود؛ » 

( حق  5(.  518- 519ق:  1412غب،  ( )را 13« )سجده/ أَجْمَعينَ  النَّاسِ  وَ  الْجِنَّةِ  مِنَ جَهَنَّمَ  لَأَمْلَأَنَّ  مِنِّي 

 (. 522،  همان ( ) 47« )روم/ الْمُؤْمِنينَ  نَصْرُ  عَلَيْنا   حَقًّا   کانَبه معنای واجب، لازم و جایز؛ » 
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معارفی است که نمایانگر ارجاع تکالیف    قرآن کریمگوید: »در الله جوادی آملی میآیت

« قرآن؛  در  عبادت  به  امر  مانند  است؛  حقوق  ليعبدونبه  اِلّا  الانس  و  الجنّ  خلقت  ما  «  و 

تکل56)ذاریات/ و   )« )ع(؛  بیت  اهل  مودّت  به  في  یف  المودّة  اِلّا  أجراً  عليه  لاأسألكم  قل 

قرآن  زبان بخشی از آیات    (. »بنابراین260-262:  1384( )جوادی آملی،  23«)شوری/القربي 

پیام الزام و تکلیف است که یا صریحاً به صورت جمله انشایی ادا شده یا اگر جمله خبری  

کند که ارجاع این است به منظور انشا القاء شده است و توجه به باطن آن آیات ثابت می 

 (.  259تکالیف به حقوق است« )همان، 

 نهج البلاغه حق در 

واقعیت    ( 1شود که عبارت است از:  در پنج معنای اصلی دیده می  نهج البلاغه »حق« در  

انتظار    (5استحقاق و شایستگی،    (4اجازه، رخصت و اختیار،    (3حقیقت،    (2و امر واقعی، 

دوطرفه و مطالبه؛ یعنی کسی از دیگری انتظاری داشته باشد و به طور متقابل این امر  

 (.565-568:  1391برای آن دیگری هم لحاظ شود )دلشاد،  

واجب( )زمانی،    درست،   درخور،   لایق،   علاوه بر واژگان »حقّ«، »حقوق« و »حَقیق« )سزاوار، 

  حق   بین   تلازم   به   توجه   شوند که با یافت می   بلاغه نهج ال (، واژگان دیگری نیز در  572:  1367

:  1376« )دشتی،  کَلَّفَکنند؛ برخی از آنها عبارتند از: » معنای مورد نظر را افاده می ،  تکلیف   و 

  «، ذِمَّةُ» ،  « تعهّد (، » همانجا )   « عَزَائِمِ«، » فَرَضَ»   «، يُلزَمُ(، » 601:  همان « ) وَجَبَ«، » ى وَأَ(، » 210

 (. 207  ، همان « ) کَفَلَ» 

 معنای تکلیف  

»تکلیف« از ریشه »کلّف« به معنای امر کردن به چیزی است که انجام آن دشوار باشد. 

می اطلاق  الهی  فرمان  به  تکلیف  دین،  فرهنگ  و  اصطلاح  متفکران  در  از  بسیاری  شود. 
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مسیحی و مسلمان تکلیف را به اخلاقی و حقوقی، پسندیده و نکوهیده و عقلی و نقلی  

 (.30، هماناند« )تقسیم کرده

ای از تکالیف الهی است که بر مصلحت همه اشخاص عالم بوده و این  »دین مجموعه

شود و بدون تکلیف،  تکالیف ادای حق الهی است، پس حق )حق خدا( از تکلیف انتزاع می

توان گفت که میان حق و  (. »با اندکی تأمل می 250،همانحق مفهومی نخواهد داشت« )

شود، تکلیفی هم در مقابل آن  ف ملازمه وجود دارد؛ یعنی هر جا سخن از حق می تکلی

  ، همانهست و اگر انفکاکی فرض شود، فقط در ارتباط با خداوند سبحان قابل فرض است )

 ذَلِكَ   لَكَانَ  عَلَيْهِ  جْرِيََ لَا   وَ  لَهُ  يَجْرِيَ  أَنْ  لِأَحَدٍ  کَانَ  لَوْ  وَفرماید: »(؛ چنانکه حضرت )ع( می255

؛ هرگاه  قَضَائِهِ  صُرُوفُ  عَلَيْهِ  جَرَتْ  مَا  کُلِّ  فِي   لِعَدْلِهِ  وَ  عِبَادِهِ  عَلَى   لِقُدْرتَِهِ  خَلْقِهِ  دوُنَ  سُبْحاَنَهُ  لِلَّهِ  خَالِصاً

حقی برای کسی باشد، حق دیگری بر اوست که وی مکلفّ به تأیید آن است و اگر بنا بر  

یك جانبه بوده و برای کسی ثابت باشد، بدون آنکه حقی بر او  این باشد که حق مطلق و  

اویند،  برای خداوند سبحان است نه دیگران که مخلوق  باشد، چنین مطلبی فقط  ثابت 

چون قدرت او بر بندگانش جاری و عدالت او بر همه موجودات تحت فرمان او ساری است«  

که در  207، خطبهالبلاغه  نهج) نیست  بنابراین چنین  و  (.  باشد  ثابت  فقط حق  موردی 

 تکلیف و الزام یا تعهدی نباشد.

 معنای مرگ 

و   غریزی  و حرارت  قوت حیوانی  باطل شدن  معنای  به  مردن  از  است  اسم  »مرگ« 

تظاهرات حیاتی، فنای حیات و نیست شدن زندگانی، جدایی روح از بدن، وفات، نیستی و  

:  1363؛ عمید،  20701:  1377گیرد )دهخدا،  فنا است که در مقابل زندگی و محیا قرار می

(. حقیقت این واژه در مورد  293:  1385؛ حسینی دشتی،  2881:  1382؛ معین،  2224

وانی صادق است و گاهی به صورت مجاز در مورد  ـموجودات جاندار، مانند انسان یا هر حی
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یحیی الأرض بعد رود؛ مانند: »اش را از دست داده نیز به کار میشیئی که بار ارزش دهنده

شود )حسینی  موتها«؛ چنانکه در فارسی به جای نیستی پس از هستی نیز استعمال می

 ( 293: 1385دشتی،  

  قرآن مرگ در 

:  1377،  « )دهخدا توفّي « و » ممات«، » ميتة «، » موت های عربی »مرگ« عبارتند از: » معادل 

( که در  293:  1385حسینی دشتی،  ؛  2881:  1382،  معین ؛  2224:  1363،  عمید ؛  20701

معارف  مرکز فرهنگ و  های آن شامل: »موت«، »احتضار«، »اجل« و »وفات« است ) معادل   قرآن 

ذکر شده است )حسینی    قرآن کریم بار در    165(. »موت« با مشتقاتش  1701:  1382،  قرآن 

 (. 293:  1385دشتی،  

نیروی    (1وت است:  ، مرگ و مردنی است که برحسب نوع زندگی متفاقرآن»موت در  

نامیه یعنی رشد دهندگی که در گیاه و حیوان و انسان وجود دارد، از بین برود، مانند: 

« تُخْرَجُونَ  کَذلِكَ  وَ   مَوْتِها  بَعْدَ   الْأَرْضَ  يُحْيِ  وَ  الْحَيِّ  مِنَ  الْمَيِّتَ  يُخْرِجُ  وَ  الْمَيِّتِ  مِنَ   الْحَيَّ   يُخْرِجُ»

وَ يقول الانسانُ أءِذا ما مرگی که با از بین رفتن نیروی حواس است، مانند: »  (2(.  19)روم/

مرگی که نیروی عاقله انسان به وسیله آن از بین برود    ( 3(.  66« )مریم/ مِتُّ لَسوفَ أُخرجُ حيّاً

  فِي  مَثَلُهُ کَمَنْ النَّاسِ  فِي  هِبِ يَمْشي  نُوراً لَهُ جَعَلْنا  وَ فَأَحْيَيْناهُ مَيْتاً کانَ مَنْ أَوَکه همان جهالت است: »

آفرینی که زندگی را مکدرّ و  زن مرگـدوه و حـان  (4(.  122« )انعام/مِنْها   بِخارِجٍ  لَيْسَ  الظُّلُماتِ

مِن کلّ مکانٍ و ما هو بمیّتٍ و مِن ورائه عذابٌ محزون می یأَتیه الموتُ  سازد، مانند: »وَ 

)ابراهیم/ برادر مرگ است: »  (5(.  17غلیظٌ«    ما   يَعْلَمُ  وَ  بِاللَّيْلِ  يَتَوَفَّاکُمْ  الَّذي   هُوَ  وَخوابی که 

  « تَعْمَلُونَ   کُنْتُمْ  بِما   يُنَبِّئُكُمْ  ثُمَّ  مَرْجِعُكُمْ  إِلَيْهِ  ثُمَّ  مُسَمًّى   أَجَلٌ  لِيُقْضى   فيهِ  يَبْعَثُكُمْ  ثُمَّ  بِالنَّهارِ  جَرَحْتُمْ

 (. 264ق:  1412( )راغب، 60)انعام/
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 نهج البلاغه مرگ در 

ها عبارتند  های بسیاری آمده است؛ برخی از آنمعادل  نهج البلاغهبرای واژه مرگ در  

ى است که براى چیزى معین تگوید: اجل مد میمدّت معیّن و آخر مدت. راغب  :  جلأ  (1از:  

جمع  ف )الحت  (3،  حمام  (2(  26:  1377)قرشی،    اجل انسان مدت حیات اوست  ؛شودمی

 :حین  ( 4(.  248-249،  همان)  آمده است   ج البلاغه نه  از آن پنج مورد در ( که  آن حتوف

مبهم است و با مضاف    که ء است  گوید: حین وقت رسیدن و حصول شى می راغب    .وقت

کشتن. اصل قتل ازاله    :قتل  (5(.  319،  همان)  جمع آن احیان است  ؛گرددالیه معلوم مى 

گویند و  میقتل  به آن  شود  میکشنده اطلاق  ه  روح است از بدن مثل مرگ لیکن چون ب

اصل ماده به معنى    :همنیّ  (6(.  842،  انهم)  نامند میموت    ، به اعتبار از بین رفتن حیات

و  جمع آن منایا است    ؛ه گویند منیّ گیری شده است  که اندازه مرگ را  لذا  گیرى است  اندازه

)دشتی،    الانتقال  ( 8  ، الموت  (7(.  996،  همان)  آمده است  البلاغه  نهجبیست مورد از آن در  

«  الذّهاب »، «أفن(. برخی دیگر نیز که به معنای »مردن« هستند عبارتند از: »559:  1376

(. کلمات: »اموات«، »قتلی« و »صرعی« نیز به معنای »مردگان«  557،  همان« )همد »  و

 (.همانجاشوند )مشاهده می نهج البلاغه در 

از: »داعی«: فراخواننده،  حضرت )ع( عناوین غریبی نیز به مرگ داده اند که عبارتند  

«: وقت، لحظه، »یَوم«:  السّاعة «: روز ناگزیر، »يومٌ لايَعدوُه «: جوینده پرشتاب، »طالبٌ حثيث »

-«: تیرهمكدِّر الشّهوات ها، »«: ویرانگر خوشیهادم اللّذّات ای دشوار، »«: گردنهعقبةٌ کؤَود روز، »

خواهش »کننده  الطّيات ها،  فاصله«:  مباعِد  » دورکننده  محبوب ها،  غيرُ  دیدارکننده  زائرٌ   :»

« نداشتنی،  مغلوب دوست  غيرُ  »قِرنٌ  نشدنی،  مغلوب  حریف  غيرُمطلوب «:  توز  واترٌ  کینه   :»
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زننده  «: برهممُنغِّص الشّهوات ای که در انتظار آنند، »«: نادیدهالغائب المنتظَردست نیافتنی، »

 (. 72-75:  1392ننده آرزوها، »سبیل«: راه )احمدی، ک«: قطعقاطع الُأمنيّات ها، »خواهش

 حق حیات و مرگ انسان 

مخلوقات   اشرف  است؛ چنانکه  برخوردار  بالایی  بسیار  از جایگاه  انسان  اسلام  مکتب  در 

خوانده شده است. خدای تعالی برای رساندن اشرف مخلوقاتش به مقامی که شایسته اوست،  

 ی انسانها نسبت به یکدیگر واجب کرده است. حقوقی را بر خود و نیز حقوقی را برا 

ای دارند که اصطلاحاً آن  »نزد هر مکتبی برخی از ابعاد حقوقی، جایگاه و اهمیت ویژه

پایه اساسی و  را حقوق  نامیدهبخش  بر آن  ای  را متفرّع  ابعاد دیگر حقوق  و  اقسام  و  اند 

توان نام برد عبارت است انسان می ترین حقوق  دانند. آنچه در اسلام به عنوان اساسیمی

(. »مهم 288: 1384از: حق حیات، حق آزادی و حق تدیّن و دین ورزی« )جوادی آملی، 

گیرند، زیرا اگر زندگی  ترین حق انسان، حق حیات است و سایر حقوق از این حق نشأت می

وهبت ترین م و حیاتی نباشد، حقوق دیگر مصداقی نخواهند داشت. حیات و زندگی بزرگ 

 (. 289،  همانالهی است که به انسان اعطا شده است« )

  از  نعمتی   و  خداوند   آفریدگان  حیات از  مانند   نیز  مرگ  که  داردمی   اعلام   صراحتاً  قرآن

  نظر   در   (. 2)ملك/   «عملًا  أحسنُ  أيّكم  لِيبلوَکم   الحياة   و   الموت   خلَقَ  الّذي »  اوست؛   هاینعمت

 حقیقت  که   دانست  معنا  این  بر  تأییدی  توانمی  را   مرگ  بودن  مخلوق ،  مفسران  از  گروهی 

  نیستی  و   عدم   زیرا؛  است  دیگر  عالم   به   عالمی   از   انتقال  بلکه  نیست   عدم  و   نابودی،  مرگ

 . ندارد معنا عالم مخلوقات از  یك هیچ برای

حضرت علی )ع( در رابطه با نزدیکی اتمام فرصت حیات برای انسان و پیوستگی عمیق  

با   مرگ  تنگاتنگ  میو  »مردزندگی   مرگها  که   است  اىنشانه   دنیا  در (  آدمى)  فرماید: 

آن   دردها   و  بلاها  که   است  اىشده   چپاول  و  اندازند مى    تیر   آن   در (  مرگ   سببهاى)   به 

  خوشى  و  لذّت  هر)  هاستاندوه  اش لقمه   هر  در  و  گرفتنى   گلو  آشامیدنش  هر  با  و  شتابند مى 
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  آورد نمى  رو  و دیگرى نعمت از جدایى به مگر رسد نمى  نعمتى به بنده و (است اندوهى با

)(  زندگانى)   مدّت  از  دیگر  روز  جدایى  به   مگر  زندگیش  از   روزى  به البلاغه خود«  ،  نهج 

 فَحَقِّقُوا یابیم: » ( و در جای دیگر تحقّق قطعی مرگ را در کلام ایشان چنین می 191حکمت 

؛ فرود آمدن مرگ را بر خودتان حتمی بدانید، نه آن که در انتظار  قُدُومَه   تَنْتظَِرُوا   لَا   وَ  نُزُولَهُ  عَلَيْكُمْ

 ( باشید«  از  196، خطبه  همان آمدنش  را  این فرجام گریزناپذیر  بیانی دیگر،  (. همچنین در 

  الرُّوحَ  فِيهِ  أَوْلَجَ  مِمَّا   شَبَحٌ   يَضطَْرِبَ  أَلَّا   نَفْسِهِ  عَلَى   وَأَى   وَفرماید: » حقوق خداوند بر خود دانسته و می 

و خداوند بر خود واجب و لازم نموده که هیچ پیکری که    غَايَتَهُ؛  الْفَنَاءَ وَ مَوْعِدَهُ  الْحِمَامَ  جَعَلَ   وَ إِلَّا 

،  همان روح در او دمیده نجنبد، مگر آنکه مرگ وعده گاه او و نیستی پایان کارش قرار گیرد« ) 

 ( 65:  1392ی،  ( )به نقل از: احمد 165خطبه  

 تبیین اهمیت و جایگاه مرگ

 بِأَمْرٍ   يَأتِْي   فَإِنَّهُ  عُدَّتَهُ  لَهُ  أعَِدُّوا   وَ  قُرْبَهُ   وَ  الْمَوْتَ  اللَّهِ  عِبَادَ  فَاحْذَرُوا فرماید: »امیرالمؤمنین )ع( می

  از )  خدا  بندگان  اى  ؛ پسأَبَدا   خَيْرٌ  مَعَهُ   لَايَكُونُ   شَر    أَوْ  أَبَداً   شَرٌّ  مَعَهُ  لَايَكوُنُ   بِخَيْرٍ  جَلِيلٍ  خَطْبٍ  وَ  عظَِيمٍ

  آن  بودن   نزدیك  و  مرگ  از(  و  نبندید   دل   شدنى  نابود   دنیاى  به  نموده  پیروى  پرهیزکاران

  ،(نباشید   دلواپس  رسد   مرگ  چون  که  کنید   کارى)   دارید   آماده  آن را  برگ  و  ساز  و  بترسید 

  هرگز  که  آوردمى  نیکویى و خیر(  نیکوکاران براى ) آید مى  خطرناک بزرگ امر با مرگ  زیرا

نیست«    خوبى   آن   با   هرگز  که  دربردارد  بدى   و  شرّ(  کرداران  بد   براى )  یا ،  نیست  بدى   آن   با

 (. 27، نامه نهج البلاغه)

دهد تا هنگامی  حضرت )ع( بندگان خدا را به فراهم آوردن ساز و برگ مرگ فرمان می 

آید، آماده  بینی، به سراغ هر یك از آنها میغیرقابل پیشکه مرگ به صورت ناگهانی و  

مواجهه با آن باشند و اضطراب و تشویش نداشته باشند. اما به راستی این آمادگی چگونه  
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نظر داشته  شود و ساز و برگ این امر بزرگ چیست؟ انسان چه اموری را باید مدّ  حاصل می

صوص چگونه تبیین شده است؟ مجموعه وظایف  و به مراعات آنها بپردازد و وظایفش در این خ 

و   امرها  از  تکالیف  سایر  غیرمنتظره، همچون  و  پدیده عظیم  این  قبال  در  انسان  تکالیف  و 

گردد و با توجه به تلازم بین  های موجود در متون دین و کلام معصومین )ع( استخراج می نهی 

 مرگ« یاد کرد. حق و تکلیف می توان از آنها تحت عنوان کلی »حقوق  

 حقوق مرگ 

 . یاد دائمی مرگ و عدم غفلت از آن 1

 إِقْلَالِ   وَ   الْمَوْتِ   بِذِکْرِ   أُوصِيكُمْ  وَفرماید: » حضرت )ع( در خصوص عدم غفلت از مرگ می 

 سفارش  را  شما   ؛ ويُمْهِلُكُم  لَيْسَ   فِيمَنْ   طَمَعُكُمْ   وَ   يُغْفِلُكُمْ   لَيْسَ   عَمَّا   غَفْلَتُكُمْ   کَيْفَ   وَ   عَنْهُ   الْغَفْلَةِ 

 از (  مرگ ) چیزی که  از شما  غافلید چگونه و، آن   از  شدن  غافل  کم  و   مرگ   به یاد  کنممی 

که  از   دارید  آز   و  طمع  چگونه   و   نیست  غافل  شما   مهلت   را   شما (  الموت   ملك)   کسی 

فرماید: (. در جای دیگر نیز به یادآوری مرگ چنین امر می230، خطبه هماندهد« ) نمى

 و  هاخوشی   و  هالذّت   شدن   بریده   باشید  داشته  ؛ به یادالتَّبِعَات  بَقَاءَ   وَ   اللَّذَّاتِ  انْقِطَاعَ  اذْکُرُوا» 

 (.425، حکمت همان را« )  گناهان  ماندن   برجا 

 لِمَنْ   عَجِبْتُ  دارد: »وَ حضرت )ع( تعجب و شگفتی خود را از فراموشی مرگ این گونه بیان می 

  حالی که   در   کند می   فراموش   را   مرگ   کسی که   براى   دارم   شگفت   و  ؛ الْمَوتَْى   يَرَى  هُوَ وَ الْمَوْتَ  نَسِيَ

( و در خصوص یادآوری مرگ در هنگام شتاب  121، حکمت  همان میرد« )   مى   که   را   کسى   بیند مى 

  عِنْدَ الْأُمْنِيَاتِ  قَاطِعَ وَ الشَّهَوَاتِ مُنَغِّصَ وَ اللَّذَّاتِ هَاذِمَ فَاذْکُرُوا   فرماید: »أَلاَ به انجـام کارهای زشت می 

  به یادآورید  را   مرگ  زشت  کارهاى  به انجام   شتاب   هنگام   در  باشید   آگاه   الْقَبِيحَةِ؛   لِلْأَعْمَالِ  الْمُساَوَرَةِ

  نماید« مى   قطع   را   آرزوها   و  زند مى    به هم   را   ها عیش   و  کند می   ویران   را   ها خوشی   و   ها لذتّ   که 

  خود   سرفرازى   و   فخر   ؛ قَبْرَك   اذْکُرْ  وَ  کِبْرَكَ  احْطُطْ   وَ   فَخْرَكَ   ضَعْفرماید: » (. و می 98، خطبه  همان ) 
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  از   تا )   کن   یاد   را   گورت   و (  باش   فروتن   کس   همه   با )   نما   به زیر   سر   را   ات بزرگی   و   کبر   و   ار ذ بگ   را 

 (. 386، حکمت  همان « ) ( بازایستى   ناشایسته 

 ذِکْرِ   مِنْ  أَکْثِرْ  بُنَيَّ  يَا فرماید: »تأکید بر این موضوع علتی دارد؛ چنانکه میقطعاً این همه  

  لَهُ  شَدَدْتَ وَ حِذْرَكَ مِنْهُ أَخَذْتَ قَدْ وَ  يَأتِْيَكَ حَتَّى  إِلَيْهِ  الْمَوْتِ بَعْدَ تُفْضِي   وَ عَلَيْهِ تَهْجُمُ مَا  ذِکْرِ وَ الْمَوْتِ

  مرگ  از   بعد   آمدهاى پیش  به یاد   و   مرگ   به یاد ،  من  پسرک   ؛ اىفَيَبْهَرَك   بَغْتَةً  يَأْتِيكََ  لَا   وَ  أَزْرَكَ

  و   نموده   آماده  را  خود  تو   آید   تو  نزد  مرگ  که  وقتى   تا،  بسیار باش   درآیى  به آن  ناگاه  که

  آن   آماده)  که   دریابد   تو را   مرگ  ناگاه   مبادا  و،  باشى  بسته  کمر(  پوشیده  را  خویش   سلاح)

مَنْ تَذَکَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ  »فرماید:  و در جای دیگر می (31، نامه  هماننماید« )  غلبه   تو   بر (  نباشى

شود )تقوى و پرهیزکارى  ؛ هر که دورى سفر )آخرت( را به یاد داشته باشد آماده میاسْتَعَدَّ

 (. 272حکمت  ، همان) دهد(«را شعار خویش قرار مى

 احوال آنان . یاد مردگان و عبرت از 2

سِرْ فِي ديَِارِهِمْ وَ آثَارِهِمْ »وَ    : فرماید امر می   دقت در احوال پیشینیان حضرت )ع( این گونه به  

وَ   الْغُرْبَةِ  حِبَّةِ وَ حَلُّوا دَارَفَانْظُرْ فِيمَا فَعَلُوا وَ عَمَّا انْتَقَلُوا وَ أيَْنَ حَلُّوا وَ نَزَلُوا فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدِانْتَقَلُوا عَنِ الْأَ

هاى ایشان گردش کن، پس  ها و نشانه ؛ و در سراها و بازمانده کَأَنَّكَ عَنْ قَلِيلٍ قَدْصِرْتَ کَأَحَدِهِم 

ببین چه کردند و از چه جایى انتقال یافتند و کجا فرود آمده جا گرفتند، خواهى یافت ایشان  

اند و چنان است که تو در اندک زمانى  آمده را از دوستان جدا شده و در سراى تنهایى فرود  

(. در جای دیگر نیز به تعقّل در احوال آنان اشاره  31نامه  ،  همان )   یکى از آنان خواهى بود« 

» می   هَوَامِّبِالْ  أَسْمَاعُهُمْ  ارْتَسَخَتْ  قَدِ   وَ  لَكَ  الْغطَِاءِ   مَحْجُوبُ  عَنْهُمْ  کُشِفَ  أَوْ  بِعَقْلِكَ  مَثَّلْتَهُمْ  فَلَوْفرماید: 

  تصوّر   را   ایشـان   حال   ات اندیشه   و   به عقل   اگر   پس  ؛ فَخَسَفَتْ  بِالتُّرَاب   أَبْصَارُهُمْ  اکْتَحَلَتْ  وَ   فَاسْتَكَّتْ

  جانوران   از   هایشان گوش   حالی که   شود در   برداشته   تو   جلوی   از   پرده   شدگى پوشیده   یا ،  نمایى 
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فرورفته است«    و   شده   کشیده   سرمه   خاک به    چشمهایشان   و   گشته   کر   و   یافته   نقصان   زیرزمینى 

 (. 212، خطبه  همان ) 

دهد: در مواردی نیز حضرت)ع( در این خصوص مخاطب را چنین مورد سؤال قرار می

  وَ   أَ   تَعْقِلُونَ   کُنْتُمْ   إِنْ   مُعْتَبَرٌ   وَ   تَبْصِرَةٌ   الْمَاضِينَ   آبَائِكُمُ   فِي   وَ   مُزْدَجَرٌ   الْأَوَّلِينَ   آثَارِ   فِي  لَكُمْ   لَيْسَ   أَوَ » 

 که )  پیشینیان   آثار   در ...؛ آیا لَايَبْقَوْنَ   الْبَاقِينَ   الْخَلَفِ   إِلَى   وَ   لَايَرْجِعُون   مِنْكُمْ  الْمَاضِينَ   إِلَى   تَرَوْا  لَمْ

 گذشتن   در  آیا  دارد و   باز (  ناپسندیده   کارهاى   از )   را  شما   که   نیست   چیزى (  است   مانده باقى 

 اندیشه   و  تعقّل   اگر،  نیست   پندى   و   عبرت (  نمانده   باقى   آنها  از   اثرى  و  مرده   که)   شما   پدران 

 هستند   زنده  که  آنها  هاىجانشین   گردند وبازنمى  شما  از   گذشتگان   که  ندیدید   آیا نمایید، 

 (.98، خطبه همان مانند...« ) نمى  باقى

بَعِيداً وَ يَبْنُونَ مَشِيداً وَ يَجْمَعوُنَ کَثِيراً کَيْفَ أَصْبَحَتْ أَمَا رَأيَْتُمُ الَّذيِنَ يَأْمُلوُنَ  »فرماید:  همچنین می

ساختند و دارایى  مى آیا ندیدید کسانى را که آرزوى فراوان داشتند و بناى استوار   ؛ بُيُوتُهُمْ قُبُوراً

(. یادآوری  132خطبه  ،  همان )   هاى گور«   آوردند، چگونه به سر بردند در خانه بسیار گرد مى  

  وَاعِظاً   فَكَفَى فرماید: » مردگان و عبرت گرفتن از آنان چنان جایگاهی دارد که حضرت )ع( می 

  آنها   دیدید   که   مردگانى   پنددهنده   است   کافى (  شما   براى )   پس  ؛ قُبُورِهِمْ  إِلَى   حُمِلُوا   عَايَنْتُمُوهُمْ   بِمَوْتَى 

 ( 230، خطبه  همان بردند« )   قبرهاشان   به سوى   ها دوش   بر   را 

  سرنوشت  تمام   تواند مى    انسان  و   است   عبرت   آیینه   مهمترین  پیشینیان،   آثار   و   »تاریخ

  شکست،  اسباب  پیروزى،  عوامل  ببیند و  نماتمام   و  بزرگ  آیینه  این  را در  خویش  آینده

  قرآن .  کند   مشاهده  آن  در   را  ناکامى  و  کامیابى   دلایل  و  بدبختى  و   خوشبختى  سرچشمه

(  پیشینیان)  آنان  سرگذشت  در  ؛الألبَابِ  لِأولِى   عِبرَةٌ  قِصَصِهِم   فِي   کَانَ  لَقَد » :  مى فرماید   مجید 

 (. 389: 1375)مکارم شیرازی،    «اندیشه صاحبان براى  است عبرتى درس 
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 مرگ   پنداشتن . نزدیک3

حضرت )ع( بیان لطیفی درباره مرگ دارد که وقتی از این طرف شما به سمت مرگ  

  إِنَّ   وَ  أَلَا آید پس برخورد شما نزدیك است؛ »مرگ به سوی شما میروید و از آن طرف،  می

(« )به نقل از: جوادی آملی،  42، خطبه  نهج البلاغه« )أَقْبَلَت   قَدْ  الآْخِرَةَ   إِنَّ  وَ  أَلَا  وَلَّت...   قَدْ  الدُّنْيَا 

نماید: (. در جای دیگر نیز نزدیك بودن مرگ به انسان را این چنین توصیف می147:  1383

يهِ فَتَرَاتُ عِلَلٍ  نظََرَتْ إِلَيْهِ الْحُتُوفُ مِنْ کَثَبٍ فَخَالطََهُ بَثٌّ لَايَعْرِفُهُ وَ نَجِيُّ هَم  مَا کَانَ يَجِدُهُ وَ تَوَلَّدَتْ فِ»وَ  

بِصِحَّتِه  ابزار مرگ به سویش نگاه می ؛  آنَسَ مَا کَانَ  کرد، پس او به اندوهى  و از نزدیك 

را  آمیخته شد ک  این آن  از  با رنج پنهانى همراز گشت که پیش  و  نبود  آشنا  با آن  ه 

در این حال هم    . نیافته بود و بر اثر بیماریها ضعف و سستى بسیار در او به وجود آمد 

نمى   را  مرگ  دریافت  )احتمال  داشت  کامل  اطمینان  و  انس  خود  بهبودى    داد(« به 

پنداشتن مرگ و مبادرت به آمادگی    (. همچنین در رابطه با نزدیك 212خطبه  ،  همان ) 

؛ و مرگ را نزدیك دانسته به انجام  فَبَادَرُوا الْعَمَل  وَ اسْتَقْرَبُوا الْأَجَلَ » فرماید:  برای آن می 

 (. 113خطبه  ،  همان )   عمل نیکو شتافتند« 

 . آمادگی پیش از فرارسیدن مرگ4

 وَ   الْمَوْتَ   بَادِرُوا   وَاند: »دادهحضرت )ع( در موارد بسیاری به آمادگی برای مرگ فرمان  

 وَ   عَقَلَ  لِمَنْ  وَاعِظاً  بِذَلكَِ  کَفَى   وَ  الْقِيَامَةُ  الْغَايَةَ  فَإِنَّ  نُزُولِهِ  قَبْلَ  لَهُ  أَعِدُّوا   وَ  حُلُولِهِ  قَبْلَ  لَهُ  امْهَدُوا   وَ  غَمَرَاتِهِ

  و  مرگ(  رسیدن  از  پیش  آمرزش   و  مغفرت   اسباب  و  بندگى  و   طاعت)  به  ؛ وجَهِل  لِمَنْ مُعْتَبَراً

  آنکه  از  پیش   و   کنید   آراسته (  را  خود )  آمدنش  از  پیش   آن  براى  و  بشتابید   آن  هاىیسخت

  و   شیطان  از  کرده  رفتار  رسول  و  خدا  به دستور   نرسیده  مرگ  تا)  باشید   آماده  شود  وارد

  پاداش   هنگام)  قیامت   زیرا  ، (شودمی   بسته  راه   آن   آمدن   از   پس  که   گزینید   دورى   امّاره   نفس
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  خردمند   براى   پنددهنده   مرگ   است   بس   و (  است   آن   منزل   اوّل   مرگ   و )   است   کار   پایان (  کیفر   و 

وَ بَادِرُوا الْمَوْتَ الَّذِي إِنْ هَرَبْتُمْ  » فرماید:  (. و نیز می 232، خطبه  همان غافل« )   و   نادان   براى   عبرت   و 

بندگى( بر مرگ پیشى گیرید )خود را از هول و ترس آن برهانید(  ؛ و )به عبادت و .. . مِنْهُ أَدْرَکَكُمْ 

 (. 194حکمت  ،  همان )   « ... که اگر بگریزید شما را دریابد 

فَارتَْدْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُزُولكَِ وَ وَطِّئِ الْمَنْزلَِ قَبْلَ حُلُولِكَ »نماید:  این آمادگی را چنین توصیف می

؛ و پیش از رفتنت منزلى آماده ساز که بعد از  الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ وَ لَا إِلَى الدُّنْيَا مُنْصَرَف فَلَيْسَ بَعْدَ  

و در    (31نامه  ،  همان)  گردد«مرگ وسیله خشنود گرداندن نیست، و کسى به دنیا برنمى

  کوچ  براى)  پس  ؛أَوْفَاز   عَلَى   مِنْهَا   فَكُونُوا فرماید: »در آمادگی برای مرگ می  رابطه با تعجیل

 مقصد   از   بازماندن   و   غفلت   موجب  آن   در   سستى  زیرا )  باشید   کننده دنیا شتاب  از (  کردن

 (. 132، خطبه همان« )(است

 بار شدن برای مرگ . سبک5

تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا »برد: حضرت )ع( بعد از بیان آمادگی برای مرگ، تعبیر جالبی به کار می

سبك شوید )از زیر بارهاى گران خود را رهایى داده به کاروان(   ؛يُنْتظََرُ بِأَوَّلِكُمْ آخِرُکُم فَإِنَّمَا  

)تا همگى    هستند آخرى شما را چشم به راه    ،داشته شده  ملحق گردید که اوّلى شما نگاه

فرماید: (. در جای دیگر نیز می 616خطبه  ،  همان)  گرد آمده یکباره به قیامت وارد شوید(« 

سیدّ (.  21خطبه  ،  همان« )فَإِنَّمَا يُنْتظََرُ بِأَوَّلِكُمْ آخِرُکُمْ تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا  وإَِنَّ وَرَاءَکُمُ السَّاعَةَ تَحْدوُکُمْ»

این کلام با هر  (  ص) : بعد از کلام خداوند سبحان و کلام حضرت رسول  گوید می   )ره( رضىّ

کلامى سنجیده شود رجحان و برترى دارد و از آن پیشى گیرد )هیچ کلامى به پایه آن  

اما آنچه آن حضرت فرموده:   و  تَلْحَقوُا »نخواهد رسید(  از این کوتاهتر و  «،  تَخَفَّفُوا  کلامى 

نى  تر شنیده نشده و چه ژرف است عمق این کلمه )هر چند بیشتر تأمّل و تدبّر کپرمعنى
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اى( را و چقدر این جمله سر تا پا حکمت و پند تشنگى )هر تشنه  رسى(به پایان آن نمى 

 .  کند برطرف می

  به   رسیدن  با ،  دارند   شرکت  آن   در   گروهى   و  افتد مى   راه   به  اىقافله   که   »هنگامى

،  طولانى   مدّت  براى   تواند قافله نمى   که  آنجا  از  و  مانند وامى   گرانباران،  العبور  صعب  هاىگردنه 

  طعمه ،  کسى  روند. چنین مى  خود،  کرده رها  را   او ،  کند   توقّف   نفر   چند   یا نفر  یك   خاطر   به

  پیشاپیش   در،  سبکبارند   که  آنها  ولى،  است  بیابان  گرگان  یا  راهزنان  و  دزدان   براى  خوبى

،  جهان   این  زندگى  در،  هاانسان رسند.مى   منزل  به  دیگران  از  زودتر   و   کنند مى   حرکت  قافله

(  مرگ  از  پس  ابدى   زندگى)  مقصود  سرمنزل   سوى   به،  بسته سفر  بار  که  هستند   مسافرانى

مى    زندگى   نشیب   و  فراز  در،  کنند   سنگین  دنیا  متاع  از  را   خود  بار  که   آنها.  روند مى    پیش

 ها نشیب  و  فراز تمام  از، بالسبك، زاهدان و پارسایان ولى ، شوند مى  شیطان طعمه  و مانند 

 (. 17: 1375رسند« )مکارم شیرازی، مى  جاویدان سعادت به و گذرند مى  سرعتبه 

 ها و غنیمت شمردن فرصت از آرزوهای دراز . پرهیز6

را   انسان فریب آرزوها  این است که  یاد مرگ و دقت در گذشت روزهای عمر  اثرات  از 

  مدت ( بصیرت  به چشم )  بنده  ؛ اگر غُرُورَه  وَ الْأَمَلَ لَأَبْغَضَ مَصِيرَهُ وَ  الْأَجَلَ  الْعَبْدُ رَأَى  لَوْخورد: » نمی 

  دشمن   آن را   فریب   و   آرزو   بنگرد، (  کشاندمى   نیستى   و   فنا   به   را   او   که )   آن را   رفتار   و   عمر 

، حکمت  همان « ) ( گرداند نمی   مشغول   به آن   را   اش اندیشه   و   نموده   دورى   آن   از )   دارد 

وَ   وَ يَبْنُونَ مَشِيداً  أَمَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَأْمُلُونَ بَعِيداً » فرماید:  (. همچنین در جای دیگر می 328

 آیا ندیدید کسانى را که آرزوى فراوان داشتند   ؛ کَيْفَ أَصْبَحَتْ بُيُوتُهُمْ قُبُوراً  يَجْمَعُونَ کَثِيراً 

هاى گور به    خانه آوردند، چگونه در  و دارایى بسیار گرد مى  ساختند ی و بناى استوار م 

 (. 132خطبه  ،  همان )   سربردند« 
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هایی که هر لحظه امکان از دست دادنشان  پرهیز از آرزوها یعنی غنیمت شمردن فرصت

  فِي  يَمْهَدُوا لَمْ  الآْجَالِ  تَخَرُّمُ عَنْهَا  شَذَّبَهُمْ وَ الْآمَالِ دوُنَ الْمَنَايَا  أَرْهَقَتْهُمُ خِنَاقِهِمْ  مُسْتَفْسَحِ وَوجود دارد: »

  شدن  گلوگیر  از  قبل  که  فراخى  و  مدت  طول  از  ؛ والْأَوَانِ  أُنُفِ  فِي   يَعْتَبِرُوا لَمْ  وَ الْأَبْدَانِ  سَلَامَةِ 

آنها  مرگ   ریسمان   شتابان   را  آنها   مرگ   آرزوها   به  رسیدن  از  پیش   بود،   شده  نصیب   به 

  تهیه (  آخرت  براى )   اى توشه   تندرستى   هنگام   در   و   انداخت   جدایى   آرزوها   و   آنان   میان   و  دریافت 

(. »حضرت در  82، خطبه  هماننگرفتند« )   عبرت (  توانایى  و   جوانى )  زمان   اول   در   و   نکردند 

کرده    اشاره  هاانسان  بر  الهى  بزرگ  هاىنعمت   از  قسمت  دو  این بخش از خطبه »غرّاء« به 

  بزرگسالان   خاطره   یا  تاریخ   صفحات  در   پیشینیان   از   که   عبرتى   هاىعمر و درس   نعمت:  است

 (. 388- 389: 1375مانده است« )مکارم شیرازی،   باقى قبرها و هاکاخ   و  بناها در یا

اثْنَتَانِ  إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَاف »فرماید:  همچنین در جای دیگر می  وَ طُولُ   اتِّبَاعُ الْهَوَى  عَلَيْكُمُ 

یکى متابعت هواى نفس   دو چیز است ترسناکترین چیزی که بر شما از آن بیم دارم،  الْأَمَلِ؛ 

و دیگرى طول امل و آرزو است )که شما را از   پوشاند()که حقایق را پیش چشم شما مى

 :گوید می  )ره(  سیّد رضى   .(28خطبه  ،  نهج البلاغه )  تهیه زاد و توشه آخرت غافل گرداند(«

رغبتى در دنیا و کارهاى نیکویى که به کار آخرت م را به زهد و بىاگر باشد کلامى که مرد»

و بس که مردم را از آمال و آرزوهایى که   است  )ع(   همین کلام حضرت،  آید وادار نماید 

هاى پند و منع از عصیان و نافرمانى  نماید، و شعله علاقه فراوانى به آن دارند منصرف مى 

 .  افروزد«از خدا و رسول را مى

این نیز  از خطبه غراّء  تأکید می در آخرین بخش   الْخِنَاقُ   وَ  اللَّهِ  عِبَادَ  الآْنَفرماید: »گونه 

 خدا   بندگان   اى  ...؛ اکنون الِاحْتِشَادِ  بَاحَةِ  وَ الْأَجْسَادِ  رَاحَةِ  وَ الْإِرْشَادِ  فَيْنَةِ  فِي   مُرْسَلٌ  الرُّوحُ  وَ مُهْمَلٌ

  و  نگرفته  را  شما  گلوى   و  است  رها(  مرگ)   ریسمان  که   وقتى  تا  شمرید   غنیمت   را  فرصت

  اجتماع  و راحت  بدن ها  و است  رستگارى  و  هدایت  موقع  که  حینى  در  شماست  بدن  در  روح
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 حاجت  انجام   مجال   و  بازگشت  و   توبه   موقع  و  قرار  بر   اختیار   و   اراده   و  زندگانى  مهلت   و  فراوان

 (. 82خطبه  ، هماناست« ) باقى  نیازمندى  و

 . توبه پیش از مرگ 7

آیا نیست کسی    ؛ پسأَفَلَاتَائِبٌ مِنْ خَطِيئَتِهِ قَبْلَ مَنِيَّتِهِ»فرماید:  حضرت در این خصوص می 

  به   ن اشارها(. ایش28خطبه  ،  همان)  که پیش از رسیدن مرگش از گناه خود توبه کند؟«

همان  کند می  خطرناک   و  بزرگ  سفر  این  هاىتوشه   مهمترین  از  یکى  .است  توبه  که 

الصُّحُفُ مَنْشُورَةٌ وَ التَّوْبَةُ   فَاعْمَلُوا وَ أَنْتُمْ فِي نَفَسِ الْبَقَاءِ وَ ":  فرماید مى   237همچنین در خطبه  

  توبه   میدان  و  باز  عمل  هاىنامه   و  دارید   قرار  حیات  و  زندگى  متن  در  که  حال  ؛ مَبْسُوطَة 

(. در جای دیگر  181:  1375)به نقل از: مکارم شیرازی،   دهید«   انجام   صالح   عمل   است،   گشوده 

  که   آن است   مانند   ؛ و تُقَالُونَ  لَاعَثْرَةً   وَ   تَنَالُونَ  فَلَارَجْعَةً   الْمَخُوفُ  بِكُمُ  نَزَلَ  قَدْ   کَأَنْ   وَ فرماید: » نیز می 

  و ،  شده   یل ( نا خود   زشت   کردارهاى   به تدارک )   تا   نیست   بازگشتى   پس ،  دریافته   را   شما   مرگ 

 (. 232، خطبه  نهج البلاغه شوید« )   وارهیده (  اید کرده   که )   گناهى   و   لغزش   از   نه 

پس انسان نباید توبه را به تأخیر اندازد تا مبادا در حال گناه از دنیا برود؛ چنانکه حضرت  

ةِ فَيَحُولَ فَكُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرٍ أَنْ يُدْرِکَكَ وَ أَنْتَ عَلَى حَالٍ سَيِّئَةٍ قَدْ کُنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ مِنْهَا بِالتَّوْبَ»)ع( :  

بَيْنَ ذَلِكَ نَفْسَك   بَيْنكََ وَ  أَنْتَ قَدْ أَهْلَكْتَ  را  و  پس برحذر باش و بترس از اینکه مرگ ت   ؛فَإِذَا 

ات نمایم و بین تو و اندیشه گفتى از آن توبه مى دریابد در وقت گناه کردن که با خود مى 

 (. 31، نامه همان« )اىجدایى اندازد که در این حال خود را تباه ساخته 

 ی شدن بهشت و  خیرعمل . انجام 8

وَ لَمْ يَضْرُرْهُ  فَقَدْ نَفَعَهُ عَمَلُهُ فَمَنْ عَمِلَ فِي أيََّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ»فرماید:  حضرت )ع( می

وَ لَا کَالنَّارِ نَامَ   امَ طَالِبُهَاأَلَا وَ إِنِّي لَمْ أَرَ کَالْجَنَّةِ نَ  کَمَا تَعْمَلُونَ فِي الرَّهْبَةِ  أَلَا فَاعْمَلُوا فِي الرَّغْبَةِ...  أَجَلُه 
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پس کسی که در روزهاى امید و آرزوى خود پیش از رسیدن اجلش کار کرد )خلق   ؛ هَارِبُهَا 

...  مرگش زیانى وارد نیاوردو   عملش او را نفع بخشیده ،را یارى و خداوند را بندگى نمود(

کنید طور که کار مىهمان،  در خدمت خلق و عبادت خالق بکوشید در وقت راحتى و ایمنى

آگاه باشید، من نعمتى مانند بهشت .  شوددر وقتى که خوف و ترس بر شما مسلّط می

ام که خواهان آن در خواب غفلت باشد، و نه عذابى را مانند آتش که گریزان از آن  ندیده

 (. 28خطبه ، همان)در خواب بیهوشى باشد« 

این  ،  نهفتهدر آن  ف و معنایى ظریف  ررازى شگ که  ترین فرازهاى این خطبه  از شگفت 

رین و فردا روز مسابقه است، جایزه برندگان، بهشت و  است: آگاه باشید که امروز روز تم

امام)ع( در این دو جمله،   «.و السّبقة الجنّة و الغاية النّار ؛ »سرانجام بازندگان آتش جهنّم است

چنانکه    ؛دو لفظ متفاوت آورده است  ، نتیجه مسابقه که دو معناى مختلف دارد  در خصوص

  «السبقة النّار »  در مورد باختن به   و   تعبیر فرموده  «السبقة الجنّة »  در مورد پیروزى به جمله 

سبقت گرفتن، نسبت به امور دوست داشتنى است و این،    زیرا معمولاً  ؛تعبیر نکرده است

که به معناى مطلق پایان    «غاية»وجود ندارد و    صفت بهشت است و در دوزخ این معنا

  ، طالقانی؛  2/89  : 1375رانی،  )ابن میثم بح  رسد چیزى است که آدمى ناگریز به آن مى   ،است

1374 : 356 .) 

الْجَنَّةِ مِنْ »گونه انسان در حال ساختن بهشت یا جهنّم خود است:  این  فَمَنْ أَقْرَبُ إِلَى 

؛ پس چه کسى نزدیکتر است به بهشت وَ مَنْ أَقْرَبُ إِلَى النَّارِ مِنْ عَامِلِهَا وَ أَنْتُمْ طُرَدَاءُ الْمَوْت  عَامِلِهَا 

کسی که کار بهشت کند، و چه کسى نزدیکتر است به دوزخ از آن که کار دوزخ نماید از  

(. لذا حضرت )ع( در وصف پرهیزکاران و  27نامه  )همان،    هاى مرگ هستید«و شما رانده 

؛... و مرگ را  وا الْأَجَل فَبَادَرُوا الْعَمَلَ وَ کَذَّبُوا الْأَمَلَ فَلَاحَظُ   وَ اسْتَقْرَبُوا الْأَجَل »...  فرماید:  متّقیان می
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نزدیك دانسته به انجام عمل نیکو شتافتند و آرزو را دروغ پنداشته به سر رسیدن عمر را  

 (. 113خطبه ، همان) در نظر گرفتند« 

 . تقواپیشگی بهترین توشه9

آگاه باشید، شما مأمور   ؛الزَّادِوَ دُلِلْتُمْ عَلَى   أَلَا وَ إِنَّكُمْ قَدْ أُمِرتُْمْ بِالظَّعْنِ»فرماید:  حضرت)ع( می

اید و دلالت شده  اید )چاره ندارید مگر( به کوچ کردن )رفتن از این سرا به سراى باقى(شده

  در  کوچ،  فرمان  از مراد  که دارد  وجود احتمال (. این28خطبه ، همان)  به توشه برداشتن«

  204  خطبه  در  آنچه  نند ما  باشد،  دنیا  از   کوچ  براى  آمادگى  فرمان   بالظّعن«  »أمرتم   جمله

  که  شوید   حرکت  آماده  ؛ تَجَهَّزُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ فَقَدْ نُودِيَ فِيكُمْ بِالرَّحِيل »  :فرماید مى   که   است  آمده

شیرازی،    شده  داده  میان   در  رحیل  نداى )مکارم  توضیح  192:  1375است«  در  نهج (. 

« یعنی  دللتم على الزاد »  کردن از دنیا و « یعنی کوچ  قد امرتم بالظعن آمده است: »   البلاغه 

کتاب و سنّت، شما را به لوازم این سفر طولانی که تقوا و عمل صالح است راهنمایی می  

: د یفرمایسوره بقره م 197 هیخداوند در آچنانکه  (؛1/159 تا: کنند )حسینی شیرازی، بی

 .«تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى »

  « ظعن » امام)ع( با استعاره آوردن کلمه  گوید: » میثم نیز در شرح این عبارات نورانی می ابن 

براى چیزى که باعث نزدیك شدن به اوست، کلام را    « زاد » براى سفر به سوى خدا و کلمه  

آید این است: همچنان که  زیبا کرده است و بیان حکمتى که در استعاره نخست به نظر مى 

، سفر به سوى خدا نیز  و... است قدمهاى جسمانى یا با مرکبى مانند شتر  پیمودن راه با    ، ظعن 

همان طور    ؛ و سرّى که در استعاره دوم نهفته این است   است طىّ مراحل معنوى با پاى عقل  

که در سفر دنیا انسان براى تقویت نیروى حرکت بدنى نیازمند به زاد و توشه است، کارهایى  

روح انسان را براى رسیدن به پیشگاه    ، قرب الهى است   هم که باعث نزدیك شدن به ساحت 

بخشد. تشبیهى که در این عبارت به کار رفته از بهترین تشبیهاتى است که  ربوبى نیرو مى 
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کند و به همان اندازه که مشابهت قوى است استعاره  میان دو چیز وحدت و یگانگى ایجاد مى 

 (. 102/ 2  : 1375« )ابن میثم بحرانی،  نیز زیباست 

أَمَّا الدُّورُ فَقَدْ ...  يَا أَهْلَ الدِّيَارِ الْمُوحِشَةِ »حضرت )ع( در تعبیر دیگری خطاب به قبور فرمود:  

الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ الْأَزْوَاجُ فَقَدْنُكِحَتْ وَ أَمَّا  اى    ؛ عِنْدَکُمْمَا    سُكِنَتْ وَ أَمَّا 

)تان( را گرفتند، و اما )تان( را ساکن شدند و اما زنانهااما خانه...  ساکنین سراهاى ترسناک

ها)تان( را پخش کردند، این آگهى از چیزی است که نزد ماست پس خبر آنچه  دارایی 

هُمْ فِي  أَمَا لَوْأُذِنَ لَ » پس از آن به سوى یارانش نظر افکنده فرمود:    « نزد شماست چیست؟ 

بدانید اگر ایشان را در سخن اجازه و فرمان بود به    ؛ الْكَلَامِ لَأَخْبَرُوکُمْ أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى 

مى  خبر  است« شما  پرهیزکارى  و  تقوى  راه(  این  )در  توشه  بهترین  که  نهج  )   دادند 

 (. 125حکمت  ،  البلاغه 

  قَلْبَهُ   التَّقْوَى   أَشْعَرَ  فَمَنْفرماید: »وی میهای تق حضرت )ع( در رابطه با غنیمت دانستن بهره

  را   پرهیزکارى   و   تقوى  کسی که   پس ؛عَمَلَهَا   لِلْجَنَّةِ  اعْمَلُوا   وَ هَبَلَهَا   فَاهْتَبِلُوا  عَمَلُهُ  فَازَ  وَ مَهَلُهُ  بَرَّزَ

 گردید. رستگار  کردارش   و گرفت پیشى  دیگرى   از   نیکویى  و خیر  در  داد،  قرار  قلبش   شعار

  آن را  که  کارى  بهشت،  براى  کنید   کار  و را  پرهیزکارى  و  تقوى   هاىبهره  دانید   غنیمت

)  نصیبتان خطبه  همانسازد«  بی 132،  انسان  حال  در خصوص  و  مرگ  (  حین  در  تقوا 

ندارد که ناکامى و بلایى  ؛ و باور  فَمَاتَ فِي فِتْنَتِهِ غَريِراً وَ لَايَخْشَعُ تَقِيَّةً لَا يَحْتَسِبُ رَزيَِّةً»فرماید:  می

و از هیچ گناهى باک ندارد، پس در غفلت و نادانى و ضلالت و گمراهى   به او رخ نماید 

 (.82خطبه ، همان) مرد« 

 . عدم دلبستگی و فریب دنیا و دنیاپرستان 10

وَ مَا هُوَ إِلَّا الْمَوْتُ أَسْمَعَ  الْكَذِبُوَ الْحَقُّ لَا   فَإِنَّهُ وَ اللَّهِ الْجِدُّ لَا اللَّعِبُ»فرماید:  حضرت )ع( می

؛ سوگند به خدا مطلب بسیار مهمى است،  فَلَا يَغُرَّنَّكَ سَوَادُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ دَاعِيهِ وَ أعَْجَلَ حَادِيهِ
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نه دروغ، و نیست این مطلب مهم    ،نه بازى و شوخى، و راست است  ، حقیقت است و درست

ا خواند شنوانید، و هر که را راند با شتاب است، پس بسیارى مردم  مگر مرگ که هر که ر

(. امیرالمؤمنین 132خطبه  ،  همان)  )و دارایى و ریاست و زیور ایشان( تو را فریب ندهد« 

کنند: نخست، شناساندن  )ع( در این خطبه، پس از آموزش توحید بر روی دو اصل تکیه می 

هایی دارد و مردم عموماً یا غالباً به جای اینکه  نشانهتقوی و سپس دنیا. این جهان مظاهر و  

دنیا را به عنوان وسیله بگیرند و خود را به هدف و مقصد نهایی که جهان جاویدان است 

مقصد  و  را هدف  نزدیك  و  در دسترس  و جهانِ  کنونی  گذرای  زندگی  همین  برسانند، 

شوند. کور در این جهان کسی    چسبند و حاضر نیستند از آن جداپندارند و به همان میمی

تواند از  گذارد که در فراسوی آن، هدف را ببیند، لذا نمیاست که زرق و برق وسیله نمی

دارد برای رسیدن به  هایی را که برمی جهان حقیقی و هدف نهایی آگاه شود و همه توشه

 (. 584: 1374های دنیوی است )طالقانی،  همان هدف

وَ »   : فرماید می   وی ـ ـهای دنی نبستن و مغرور نشدن به نعمت دل  رت )ع( در رابطه با   ـحض 

فَلَا تَنَافَسُوا فِي عِزِّ الدُّنْيَا وَ فَخْرِهَا   وَ مُزعِْجٌ فِي الدُّنْيَا حَتَّى يُفَارِقَهَا رَغْماً طَالِبٌ حَثِيثٌ مِنَ الْمَوْتِ يَحْدوُهُ

راند تا اینکه از دنیا  اى که با شتاب و تندى او را می ده کنن و طلب   وَ لَا عَْجَبُوا بِزِينَتِهَا وَ نَعِيمِهَا؛ 

بندد در حالتى که مرگ گریبان او را خواهد  مفارقت نماید )انسان به چه چیز دنیا دل مى 

و به زیور   پس به عزت و ارجمندى دنیا و فخر کردن در آن دل نبندید  گرفت و راه فرار ندارد( 

 (.  98خطبه  ،  نهج البلاغه )   خوشحال نشوید« و نعمت آن فریفته نگشته  

أَوْحَشُوا مَا »  :فرماید در تباهی انسان می  انس و اطمینان به دنیاایشان در رابطه با اثر  

انْتَقَلُوا   إِلَيْهِ  مَا  أَضَاعُوا  وَ  فَارَقُوا  بِمَا  اشْتَغَلُوا  وَ  يُوحِشوُنَ  کَانُوا  مَا  أَوْطَنُوا  وَ  يُوطِنُونَ  عَنْکَانُوا  قَبِيحٍ  لا   

انْتِقَالًا فَصَرَعَتْهُم   يَسْتطَِيعوُنَ  بِهَا  وَ وَثِقُوا  فَغَرَّتْهُمْ  بِالدُّنْيَا  أَنِسُوا  ازْدِيَاداً  يَسْتطَِيعوُنَ  لَا فِي حَسَنٍ  و جا   ؛ وَ 

رمیدند، آلوده بودند به دنیایى که از آن دست کشیدند، و  گرفتند در گورى که از آن مى

را که به سوى آن منتقل گشتند )و اکنون پشیمانند و بیچاره( نه از  تباه ساختند آخرتى  

به دنیا انس گرفتند .  توانند زیاد نمایند توانند برگردند و نه کار نیك را مى  کار زشت مى 
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  دنیا ایشان را فریب داد، و به آن اعتماد نمودند آنها را به خاک انداخت )تباهشان ساخت(« 

 (. 230خطبه ، همان)

 وَ  إِلَيْهَا  الدُّنْيَا  أَهْلِ  إِخْلَادِ   مِنْ   تَرَى  بِمَا   تَغْتَرَّ أَنْ إيَِّاكَ  وَد از فریب اهل دنیا برحذر بود: »پس بای

 دنیا  اهل  اعتماد  و  دلبستگى  به  بخورى  گول  اینکه  از  بترس   و  عَنْهَا؛   اللَّهُ  عَلَيْهَا فَقَدْ نَبَّأَكَ   تَكَالُبِهِمْ

، نامه  همان)  داده است  خبر  آن  از  تو را  خداوند   که  آن  سر  بر  آنان   دشمنى  و  حرص  و  به آن

 الدَّارَ   إِنَّ  وَ  لَعِبٌ  وَ  لَهْوٌ  إِلَّا   الدُّنْيا   الْحَياةُ  هذِهِ  ما   »وَ:  فرماید سوره عنکبوت که می  64آیه    در    (31

 بدانند  اگر   و  نیست   بیش   اىبازیچه   و   فسون   دنیا   زندگانى   يَعْلَموُنَ؛   کانُوا   لَوْ   الْحَيَوانُ  لَهِيَ  الآْخِرَةَ

  تَبْلُغَ  لَنْ  أَنَّكَ  يَقِيناً  وَاعْلَمْاست« و در کسب مال دنیا حرص نورزید: »  زندگانى  سراى  آخرت

  کن  باور   و  بدان  یقین  و ؛الطَّلَبِ  فِي   فَخَفِّضْ  قَبْلَكَ  کَانَ  مَنْ   سَبِيلِ  فِي   أَنَّكَ  وَ  أَجَلَكَ  تَعْدُوَ   لَنْ  وَ  أَمَلَكَ

  راه   در  تو   و،  رست  نتوانى  خویش  مرگ  از  هرگز  و،  رسید   نخواهى  خود  آرزوى  به  هرگز  که

گیر«   آسان  و کن مدارا(  دارایى و   مال)   تلاش  در پس،  بودند  تو  از  پیش   که  هستى  کسانى

 يَنْزِلَ  أَنْ  إيَِّاكَ  وَ(؛ زیرا در غیر این صورت، چنین سرانجامی خواهد داشت: »31، نامه  همان)

(  اطاعت)  از   تو  و   برسد   به تو   مرگ  که   بپرهیز   و  الدُّنْي؛   طَلَبِ فِي  رَبِّكَ مِنْ آبِقٌ أَنْتَ وَ الْمَوْتُ  بكَِ

 (. 69، نامه همانباشى« ) گریزان دنیا  آوردن  به دست براى  پروردگارت 

 . مراقبت در مال اندوزی 11

حالات انسان در  ای از امیرالمؤمنین )ع( در وصف  فرازهای بسیار زیبا و تکان دهنده

اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ وَ حَسْرَةُ  »فرماید:  هنگام مرگ آمده است که در بین آنها اشاره می

أَغْمَضَ فِي   هَا وَ يَتَذَکَّرُ أَمْوَالًا جَمَعَ  وَ فِيمَ أَذْهَبَ دَهْرَهُ يُفَكِّرُ فِيمَ أَفْنَى عُمُرَهُ ...  فَفَتَرَتْ لَهَا أَطْرَافُهُمْ الْفَوْتِ 

سختى جان دادن و غم و   ...؛قَدْ لَزِمَتْهُ تَبِعَاتُ جَمْعِهَا  وَ أَخَذَهَا مِنْ مُصَرَّحَاتِهَا وَ مُشْتَبِهَاتِهَا  مطََالِبِهَا

افتد که  به فکر مى شد...  و دست و پایشان سست   اندوه آنچه از دست رفته آنان را فراگرفت

هایى  آورد مالو چگونه روزگارش را گذرانیده، و به یاد مى  هعمر خود را چه سان به سر برد

و براى به دست آوردن آنها )از حلال و حرام( چشم پوشیده، و آنها را از   که جمع کرده

هاى  جاهایى که )حلیّّت و حرمت آن( آشکار و مشتبه بوده به دست آورده، به تحقیق زیان

ب است( دچار او گشته و بر جدایى از آنها آورى آن اموال )کیفرى که بر آن مترتّجمع
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ها که در آنها متنعمّ بوده خوش ماند براى زنده مطّلع گردید، این اموال بعد از او باقى مى 

مشقّت براى غیر اوست، و بار گران آن بار گذرانى از( آن اموال بىگذرانند، پس )خوش مى  

 (. 108، خطبه  همان) «استبر پشت او 

کلاتی که  ـمش  ؛کند هایی دارد که انسان را در خود غرق می مرگ دشواریبه هر حال »

های اهل دنیا آن را درک  انگیزتر از آن است که بتوان در قالب الفاظ ریخت یا اندیشههراس 

 أَوْ  ةٍبِصِفَ   تُسْتَغْرَقَ  أَنْ  مِنْ  أَفظَْعُ  هِيَ  لَغَمَرَاتٍ  لِلْمَوْتِ  إِنَّ  وَ(؛ »313:  1375« )مکارم شیرازی،  د نکن

آن    از  است  دشوارتر   که   است  هایىسختی  را  مرگ   به تحقیق  و  الدُّنْيَا؛   أَهْلِ  عُقُولِ  عَلَى   تَعْتَدِلَ

،  نهج البلاغه بپذیرند« )  کرده،   درک   آن را   دنیا   مردم   هاىعقل  یا،  شود  بیان   همه آنها  که 

 (. 212خطبه  

 مطالب مهم و ضروری پیش از مرگ بیان . 12

فَكَمْ مِنْ مُهِم  مِنْ  »وقتی انسان در حال مرگ زبانش از کار افتاد، وضعیتش چنین است:  

 هُ أَوْ صَغِيرٍ کَانَ يَرْحَمُهُ؛ جَوَابِهِ عَرَفَهُ فَعَيَّ عَنْ رَدِّهِ وَ دعَُاءٍ مؤُْلِمٍ بِقَلْبِهِ سَمِعَهُ فَتَصَامَّ عَنْهُ مِنْ کَبِيرٍ کَانَ يُعَظِّمُ

پاسخ پرسش مهمى را دانسته از بیان آن عاجز و ناتوان است، و چه بسیار آواز  و چه بسیار  

شنود، و )به جهت توانایى نداشتن به پاسخ آن(  کند دل او را مىسخنى که دردناک می 

نموده )مانند نمایاند، و آن آواز یا سخن از بزرگى است که او را احترام مى خود را کر مى  

 (. 212خطبه ، همان)  به او مهربان بوده )مانند فرزند(«پدر( یا از خردسالى که 

کند در فکر  های پایان عمرش پیدا می او در این حالت چون علم به فرارسیدن لحظه !  آری » 

به بازماندگانش معرفی    باید هایی به اشخاص که  رود که اموال مخفی داشته یا بدهکاری فرومی 

رباره این امور و یا آنچه مربوط به دفن و موضع قبر  کرد و یا خانواده و دوستان او سؤالاتی د می 

نیست  پاسخ گفتن  به  قادر  دارند که  او  از  ابی   .اوست  و  ابن  داستان کوتاه  اینجا  در  الحدید 

خواست  کند که در لحظات آخر شخصی می انگیزی را که خود شاهد و ناظر بوده نقل می عبرت 

. به قلم و دواتی اشاره کرد تا خواسته خود  زبانش از گردش افتاده بود ا  وصیت لازمی کند، ام 

بنویسد  و دستش  ،  را  نوشته شد  نامفهوم  بود که کلمات  لرزان  قدر  افسوس دست آن  ولی 

 ( 311- 313:  1375« )مکارم شیرازی،  لرزید تا جان داد همچنان می 



 فصلنامه آیین علوی /نهج البلاغهمرکز پژوهش و مطالعات تخصصی                                     64

 

 إِنِّي  بُنَيَّ  أَيْنماید: »بنابراین انسان مؤمن در نوشتن وصیت برای بازماندگانش تعجیل می

  يَعْجَلَ  أَنْ قَبْلَ  مِنْهَا   خِصَالًا  أَوْرَدْتُ  وَ إِلَيْكَ بِوَصِيَّتِي   بَادَرْتُ وَهْناً أَزْدَادُ رَأَيْتُنِي  وَ  سِنّاً  بَلَغْتُ قَدْ  رَأَيْتُنِي   لَمَّا 

،  یافتم   سالخورده  و  پیر  را  خود  چون ،  من  پسرک  ؛ اىنَفْسِي   فِي   بِمَا   إِلَيْكَ  أُفْضِيَ   أَنْ   دُونَ  أَجَلِي   بِي 

  و ،  شتافتم تو براى خویش نمودن وصیّت  به ، است افزایش  در  من سستى و  ناتوانى  دیدم  و

  نرسانده  به تو  دارم  خاطر  در  آنچه  هنوز   و   دریابد   مرا   مرگ  آنکه  از  پیش  آوردم   فضایلى   آن   در

ان  که به فرزندش است    )ع( از جمله وصیتهای علی    (. این عبارات31، نامه  نهج البلاغه« )باشم

 ند.ین در محل حاضرین نوشتپس از بازگشت از صفّ )ع( حسن بن علی 

 و نترسیدن از آن  اشتیاق به مرگ. 13

وَ  »شود:  به راستی اگر انسان خود را برای مرگ آماده سازد، به آسانی با آن روبرو می

جنگ(  و خوشحال باشید که روحتان )در   شُوا إِلَى الْمَوْتِ مَشْياً سُجُحاً؛وَ امْ طِيبُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ نَفْساً

از بدن جدا گردد، و به آسانى به سوى مرگ بروید )از کشته شدن در راه حقّ براى یارى  

،  همان)   « ( دین خرسند باشید، زیرا حیات عاریتى را بدل به زندگانى جاویدان خواهید ساخت 

  هاى راه   مورد   در   مخصوصاً  واژه   این  است.   »مستقیم«   معناى به   اصل   در   « سُجُح (. » 65خطبه  

  آسان   و   سهل   ها جادّه   گونه این   در   رفتن   راه   که   جایى   آن   از   و   رود مى    کار   به   صاف   و   مستقیم 

 (. 102:  1375شود )مکارم شیرازی،  مى   استعمال   نیز   آسان   و   سهل  معناى   به   واژه   این   است، 

(  180، خطبه همان « ) وَ إنّ مَا أنَا لاقٍ إليَّ المَوتُمرگ است: » بهترین محبوب نزد علی )ع(   

؛ من بیش از علاقه  أُمِّه  بِثَدْيِ الطِّفْلِ  مِنَ بِالْمَوْتِ آنَسُ طَالِبٍ أَبِي   لَابْنُ اللَّهِ  وَفرماید: » و همچنین می 

برای کودک  (. گواراترین چیز  5، خطبه  همان کودک به پستان مادرش به مرگ علاقمندم« ) 

به کام کشیدن پستان مادر است ولی این شوق، کودکانه است نه حکیمانه و عاقلانه و کودک  

گردد ولی شوق علی )ع( و شاگردانش به  هرچه بزرگتر شود انس به پستان از آن کاسته می 

شد این شوق،  شهادت و مرگ، حکیمانه و عاقلانه بود و هرچه عمر آن حضرت )ع( بیشتر می 

إِنَّ أَکْرَمَ الْمَوْتِ  » فرماید:  (. چنین است که می 148:  1383  گردید )جوادی آملی، تر می ور شعله 

ي غَيْرِ طَاعَةِ  وَ الَّذِي نَفْسُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مِيتَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فِ  الْقَتْلُ

سوگند به آن که جان پسر ابوطالب به دست اوست  .  ین مرگ کشته شدن است تر گرامی  ؛ اللَّه 
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  تر است از جان دادن بر بسترى که در غیر طاعت خدا باشد« هزار ضربت شمشیر بر من آسان 

اللَّهِ » فرماید:  (. همچنین در تعبیر زیبای دیگری می 122خطبه  ،  نهج البلاغه )  إِلَى  الرَّائِحُ  مَنِ 

رونده به سوى خدا )جهادکننده را باید شوق( مانند   ؛ الْجَنَّةُ تَحْتَ أَطْرَافِ الْعَوَالِي  دُ الْمَاءَکَالظَّمآْنِ يَرِ

 (. 124خطبه  ،  همان )   ها است« رسد، بهشت زیر جوانب نیزه اى باشد که به آب مى تشنه 

 . عدم آرزوی مرگ 14

  ؛ مرگوَثِيق   بِشَرْطٍ  إِلَّا   الْمَوْتَ  لَاتَتَمَنَّ  وَ   الْمَوْتِ   بَعْدَ  مَا  وَ  الْمَوْتِ  ذِکْرَ  أَکْثِرْفرماید: »حضرت )ع( می

  آرزوى )   استوار   و   محکم   به شرط   مگر   مکن   آرزو   آن را   آور و   یاد   بسیار   را   مرگ   از   پس   حالات  و

  داشته  یقین   آخرت  سفر  توشه  بودن   دارا  و  بندگى   و  اطاعت  اثر   بر  که  است   بجا   هنگامى  مرگ 

  و   دین   سست   مردم   آرزوى   این   نه   اگر   و ،  است   بهتر   زندگانى   این   از   مرگ   از   پس   تو   کار   باشى 

 (. 69، نامه  همان « ) ( نمایند مى   آرزو   مرگ   نساخته،   آخرت   کار   که   است   خرد بى  

آرزوی مرگ دوگونه است: آرزوی نکوهیده و ستوده. تمنای مذموم مرگ، دو گروه را  

دنیوی    (1گیرد:  دربرمی  سختی  و  ناراحتی  اثر  بر  پنداشته،  نابودی  را  مرگ  که  کسانی 

از سختی  کنند و گاهی دست به خودکشی می تقاضای مرگ می  تا به خیال خود  زنند، 

دانند، ولی بر اثر برخی رخدادهای تلخ کسانی که مرگ را نابودی نمی   ( 2زندگی رها شوند.  

کنند. سرّ مذموم بودن این دوگونه  دن میو ناخشنودی نسبت به تقدیرات الهی، آرزوی مر

آرزو، باور نداشتن معاد، یا راضی نبودن به قضای الهی است. آرزوی ممدوح مرگ نیز مربوط  

دهند، ولی هنگامی  کسانی که خود را آرزومند و مشتاق مرگ نشان می  (1به دو گروه است:  

مؤمنانی که حقیقتاً   (2دد.  گر شود، عدم صداقت آنان ظاهر میهای مرگ آشکار می که نشانه

آورند به مرگ علاقه دارند و مقدمات آن را که آمادگی و استعداد برای مرگ است، فراهم می 

»شرط وثیق« در روایت فوق را    نهج البلاغه شوند. شارحین  و با رسیدن به آن راحت می 

دانسته متعال  اطاعت خدای  و  دوستی  به  اطمینان  و  صالح،  عمل  و  )احایمان  مدی،  اند 

1392 :162-160 .) 
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 گیری نتیجه

با توجه به وسعت دامنه وظایف انسان در این جهان، دامنه حقوق او نیز گسترده است.  

لذا هر نعمتی که خداوند به انسان عطا فرموده، دارای حقوقی است و مرگ نیز به عنوان  

است، دارای حقوقی  امری حتمی و گریزناپذیر که نقطه آغاز انتقال انسان به جهان دیگر  

است و انسان موظف به پاسداشت آن حقوق و مراعات وظایفش در قبال این نعمت الهی  

است تا دچار سردرگمی و دلواپسی و پشیمانی در لحظه مرگ نگشته، به آسانی از این 

 جهان چشم بربندد. 

رشمرد:  توان  نکاتی را در این خصوص ببا توجه به بیانات گهربار امیرالمؤمنین )ع( می

انسان باید مرگ را که بسیار به او نزدیك است همواره به یاد آورد و آن را دور نپندارد و  

برای الزام خود به این مطلب، در احوال مردگان دقت و اندیشه کند. بنابراین از مشغول  

  بپرهیزد و بداند که باید خود را برای این پدیده همگانی آمادهشدن به آرزوهای دور و دراز  

بار به  کند و سبكها را غنیمت شمرده و از گناهان پیشین توبه کند. به این ترتیب فرصت

دارد، به انجام اعمال صالح بپردازد و توشه تقوا را که بهترین توشه این سوی مرگ قدم بر

سفر است، برای خود مهیا سازد. چون حال او این گونه شد، فریب دنیاپرستان را نخورده،  

شود تا در لحظه مرگ بتواند به راحتی از آنها دل  هر چه در آن است وابسته نمیبه دنیا و  

اش برای بازماندگان است،  باری از اموال باطل که عقابش بر عهده او و استفادهبکند و کوله

گذارد  آورد. از طرف دیگر، تمامی وصایای لازم را با اطرافیان در میان می برای خود گرد نمی

برد. اگر حقیقتاً تمامی این موارد را رعایت کند، ضروری را با خود به گور نمی  هایو ناگفته

شتابد تا به لقای پروردگارش نایل آید و آرزوی ممدوح  پس مشتاقانه به سوی مرگ می

مرگ دارد، نه آرزوی مذموم آن را که مربوط به اشخاصی است که هرگز آمادگی مرگ را  

تن کوله بار سفرشان هستند. این است سرّ اینکه »مؤمن باید ندارند و یا تازه در ابتدای بس

 هر روزش بهتر از روز قبل باشد«. 
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